
رضایی - روز گذشــته دهم مردادماه ۱۴۰۴ انتشــار خبری ســوزناک ، کام نویسندگان 
کشــور و به‌ویژه مشــهد را تلــخ کرد؛»مریــم حســینیان درگذشــت« ، این نویســنده 
مشــهدی پس از ســال‌ها مبارزه بــا بیماری ســرطان، در 50 ‌ســالگی چشــم از جهان 
فروبســت و جامعه ادبــی ایــران را در اندوهــی عمیــق فروبرد.مریم حســینیان زاده 
یکم فروردین‌ماه1354 در مشــهد متولد شد. حســینیان ابتدا در دانشگاه فردوسی 
،مهندســی خاک‌شناســی خواند. اما میل درونی‌اش به هنر نوشــتن، او را به سمت 
ادبیات کشاند و مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی را از دانشگاه پیام نور مشهد 

دریافت کرد. این تغییر مسیر او را بیش‌ازپیش شیفته نوشتن کرد.

نویسنده‌ای در خدمت ادبیات خراسان
از سال ۱۳۸۰، حسینیان به عضویت هیئت‌مدیره 

انجمــن ادبیات داســتانی خراســان درآمــد و در 

برگــزاری کارگاه‌هــای داستان‌نویســی، نقــش 

فعالــی داشــت. امــا نویســندگی تنهــا دغدغه او 

نبود.  در مطبوعات محلی و ملی، قلم زد و در کنار 

نویســندگی، در برگزاری کارگاه‌های آموزشــی 

به‌عنوان کارشناس کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان نیز فعالیت داشت.

خلاقیت در روایت
نخســتین مجموعه داســتانش با نام »حتی امروز 

هم دیر است«را  در ســال 1379 یعنی زمانی که 

25 سال بیشتر نداشت، منتشــر کرد. پس‌ازآن، 

آثاری مانند »مــار یا انگشــت«، »ما این جــا داریم 

می‌میریم«، »کارگاه داستان‌نویســی«و »بوی تن 

آهو « را منتشر کرد. او نویسنده‌ای با دغدغه‌های 

اجتماعی، نــگاه زنانه و نثری مســتقل شــناخته 

می‌شــد. آثارش اغلــب در روایت‌های داســتانی 

مرز میان واقع‌گرایی روان‌شناختی و روایت‌های 

تجربی حرکت می‌کردند.

زیستن در سایه درد
کتاب» نئوهاوکینگ‌ها یا ســازش با سوراخ‌های 

جوراب مورچه «یکی از شخصی‌ترین آثار اوست؛ 

روایتــی از دو ســال زندگی با ســرطان بــا نگاهی 

طنزآمیز و آگاهی فلسفی. حســینیان در این اثر، 

با الهــام از زندگی اســتیون هاوکینــگ، مفاهیم 

علمی، پزشکی و انسانی را در هم می‌تند و با زبانی 

صمیمــی، خواننده را بــه قلب تجربه زیســته‌اش 

می‌برد. کتاب به‌جای تمرکز بر مبارزه با بیماری، بر 

سازگاری با شرایط جدید و پذیرش واقعیت زندگی 

با ســرطان تمرکز دارد. نویســنده در این کتاب، 

درد و رنج ناشــی از بیماری را با زبانی هنرمندانه 

و تأثیرگــذار روایت می‌کنــد و به خواننده نشــان 

می‌دهد که چگونه می‌توان باوجود سختی‌ها، به 

زندگی ادامه داد و در آن معنا پیدا کرد. 

خواب‌هایی که رو به جنون می‌رفتند
در کتاب »بهــار برایــم کامــوا بیــاور«، حســینیان 

مخاطــب را با روایتی ســورئال و وهم‌آلــود مواجه 

می‌کند ؛ زنی که در خوابی بی‌انتها گرفتارشده و 

در جست‌وجوی معنا می‌رود. این رمان، نخستین 

تجربه جدی حسینیان در فرم بلند بود و توانست 

به جمع نامزدهای جایزه گلشیری و نخستین 

دوره جایزه چهل راه یابد.

نویسندگی به‌مثابه زیستن
مریــم حســینیان در گفت‌وگوهایــی کــه طی 

سال‌های فعالیتش با رسانه‌های مختلف داشته 

بارها تأکید کرده بود که نویسندگی برایش صرفاً 

یک حرفه نیست، بلکه شکلی از زیستن است. به 

اعتقاد این نویسنده ، نوشتن باید از دل تجربه‌های 

زیسته بیاید، نه از تقلید.در یکی از مصاحبه‌هایش 

گفتــه بود:»مــن هیچ‌وقــت ننشســتم کــه صرفــاً 

داستان بنویسم؛ بیشتر وقت‌ها، داستان خودش 

از دل‌زندگی بیرون می‌آمد.«

نثر ساده، روایت پیچیده
اگــر بخواهیــم مختصــری دربــاره ســبک 

نوشــته‌های او ســخن بگوییــم اولیــن نکتــه 

شاید این باشــد که او به نثر ساده و بی‌پیرایه 

بــاور داشــت امــا  در مصاحبــه‌ای بــا یکی از 

نشریات ادبی مشهد، گفته بود:»سادگی نثر 

به معنای ســطحی بودن نیست. من دوست 

دارم مخاطــب بــدون زحمت وارد داســتان 

شــود، اما درونش بــا چیزهایی مواجه شــود 

که شاید خودش هم انتظارش را نداشته.«

واژه‌هایی که باقی می‌مانند
مریــم حســینیان بــا مهــدی یزدانــی خــرم، 

نویسنده و روزنامه‌نگار شناخته‌شده، ازدواج 

کرد  و پسری به نام امیرحسین از او به یادگار 

مانده اســت. او باوجود درد، نوشت و زیست 

و حالا بــا رفتنش، صدایی صــادق و کم‌نظیر 

در دنیای  ادبیات ایران از او به یادگار مانده 

اســت. مهدی یزدانــی خرم در غم از دســت 

دادن همســرش نوشــت:»مریم رفــت، مــن 

تمام شدم«.
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بدرود! راوی واژه های پناه  
ثار و زندگی او داشته‌ایم به مناسبت درگذشت مریم حسینیان، یکی از نویسندگان صاحب نام  خراسانی،نگاهی کوتاه به آ

 

 

  

 

 
»شب خراسان«؛ بازآفرینی 

سوگ در نغمه‌های نواحی
در برنامــه موســیقایی »شــب خراســان«، نویــد 

اربابیان و علی‌اکبر بهاری با گروهی از نوازندگان 

به بازآفرینی مقام‌های موسیقی نواحی خراسان 

پرداختنــد؛ آثــاری ماننــد »درنــا«، »لــو« و »دختر 

قوچانی« با حفــظ اصالت، در قالبی مــدرن اجرا 

شدند. این برنامه با محوریت مفهوم سوگ، نگاهی 

نو به غم‌های جمعی و شخصی در موسیقی محلی 

داشت. قطعات تازه‌ای چون »افشاری در بیابان« و 

»کنج« نیز به اجرا درآمدند. اجرای هر قطعه همراه 

با توضیحی درباره پیشینه و معنای آن، تجربه‌ای 

چندلایه برای مخاطب ایجاد کرد. سنت و نوگرایی 

در ایــن اجــرا درهــم تنیدنــد و اثری احساســی و 

فرهنگی آفریدند.

تعرض به محوطه‌ بزرگ و 
مغفول‌مانده ساسانی!

یک محوطه وسیع باستانی در حاشیه دریاچه 

خشک‌شده بختگان، پر از سفال‌های شاخص 

دوره ساســانی، زیــر پــای ساخت‌وســازهای 

بی‌ضابطه نابود می‌شود. سیاوش آریا، کنشگر 

میراث فرهنگی، در بازدید از نزدیکی روستای 

گردشگری دهمورد، با زمینی چند کیلومتری 

روبه رو شده که هویت تاریخی ایران را در خود 

نهفته دارد؛ جایی که با هر قــدم، صدای خرد 

شدن سفال‌ها طنین می‌انداخت.

به‌رغم وجود آثار معماری و شــواهد ســطحی، 

ایــن محوطــه هنــوز بــه ثبــت ملــی نرســیده 

و  مرغداری‌هــا  تعاونــی،  شــرکت‌های  و 

کارخانــه‌ای در حریم درجــه یــک آن در حال 

ســاخت‌اند. برخلاف قوانین میراث فرهنگی 

و محیط‌زیست که از ســال ۱۳۸۳ اجرای آن 

الزام‌آور شــده، هیچ اســتعلام مؤثری صورت 

نگرفتــه و عرصه تاریخــی قربانــی بی‌توجهی 

نهادی شده است.

آریا تأکید می‌کند که منطقه‌ »لردی« در جنوب 

دهمــورد نیازمنــد بررســی علمــی و مداخله 

فــوری اداره‌کل میــراث فارس و پژوهشــکده 

باستان‌شناسی است. ســفال‌های یافت‌شده 

پــس از بررســی توســط دکتــر رضا نــوروزی، 

باستان‌شــناس عضــو پژوهشــگاه، متعلــق به 

دوره ساســانی و حتی هخامنشــی تشــخیص 

داده شد.

اخبار

انتصاب برای پاسداشت فارسی
با حکم وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی، غلامرضا 

طریقی، شــاعر و پژوهشــگر ادبی به‌عنــوان دبیر 

شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی منصوب 

شد. این مسئولیت باهدف حفظ سلامت و اصالت 

زبان فارســی، مقابله بــا واژگان بیگانــه و تقویت 

حساسیت عمومی نسبت به فرهنگ واژگان انجام 

می‌شود. این شورا نقش مهمی در سیاست‌گذاری 

فرهنگی کشــور دارد و انتصاب جدیــد می‌تواند 

مسیر مقابله با واژگان بیگانه را پررنگ‌تر کند.

 

درخشش یک نمایش ایرانی
نمایــش »منگــی« بــه نویســندگی و کارگردانی 

محمدامیــن ســعدی، در جشــنواره بین‌المللی 

تئاتر گرجستان، با استقبال گسترده مخاطبان و 

منتقدان، دیپلم افتخار گرفت. این اثر اقتباســی 

از رمان فرانسوی »منگی« است و با اجرای دقیق، 

طراحــی صحنه چشــمگیر و بازیگــری خلاقانه، 

تحســین مدیران جشــنواره را برانگیخت. گروه 

آمیتیس با بیش از ۷۰ اجرای موفق در تهران، بار 

دیگر ثابت کرد که هنر ایرانی قابلیت جهانی‌شدن 

دارد. 


